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انقلاب پیروزي سالروز همچنین و را، (صلی االله علیه و آله و سلم) اسلام گرامی رسول مبعث می کنم عرض تبریک
مبعث خود به مانند پیروزي این (صلی االله علیه و آله و سلم) اسلام گرامی رسول برکت که امیدوارم را. ایران اسلامی

ان شاءاالله. باشد بوده مستمر تجلی در دائماً نبوي
مکانی و زمانی الهی؛ مهمانی

مکانی. مهمانی هم و زمانی مهمانی هم می بریم، سر به الهی مهمانی در کنم عرض مقدمتاً
است، رجب ماه که زمانی مهمانی و می بریم سر به آن در هنوز که است رجب المرجب مبارك ماه زمانی مهمانی

(علیه السلام). موسی الرضا بن علی زیارت توفیق و مشهدالرضا در بودن به شده مقرون شما براي
غریب» آشنایی محضر «در کتاب

120 حدود کتاب این که غریب» آشنایی محضر «در عنوان تحت بودم نوشته قبلاً حقیر کوچکی کتاب یک
است. شده ترجمه هم زبان چند به و خورده چاپ الان تا هزار

ترجمه عربی به بشویم، متوجه ما اینکه بدون شد ترجمه اردو به نبوده؛ ما اجازه با اصلاً ترجمه ها این هم گاهی
بشویم. متوجه ما اینکه بدون شد

غریب». آشنایی محضر «در هست کتاب اسم
(علیه السلام) رضا امام زیارت فضیلت

بیش (علیه السلام) رضا امام زیارت مورد در ما بشویم. بحث اصل وارد بکنم، عرض کتاب این از نکته یک
شد. ذکر صدوق مرحوم «عیون» در روایات این عمده که داریم روایت 40 از
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به شیرین ثمر و اثر چند و بیست حدود داریم (علیه السلام) رضا امام زیارت با ارتباط در که روایتی چهل این از
بخوانم: رو از را آثار این من می آید. دست

پیغمبر زیارت به راجع را تعبیر این ما خداست. عرش در خدا زیارت همانند (علیه السلام) رضا امام زیارت . 1
رضا امام زیارت به راجع داریم، هم (علیه السلام) امیرالمومنین زیارت به راجع داریم، هم (علیه السلام)
پرسیدم من اساتیدم از نفر سه از داریم. هم (علیه السلام) حسین امام زیارت به راجع داریم، هم (علیه السلام)

چیست؟ جمله این معنی
کشیده پر اینکه مثل می کند زیارت را (علیه السلام) رضا امام مرقد می رود انسان نمی دانیم، گفتند نفر سه هر
مفهوم ما براي خیلی است. کرده زیارت را خدا خودِ خودِ و نهاده پا الهی عرش به گذشته قلم و لوح از رفته
در ولی می آید کمک به شده نقل (علیه السلام) پیغمبر از که «رآنىدرأىالحق۲ّ»، روایت حالا نیست،

است. سنگین مطلب حال عین
(علیه السلام) پیغمبر زیارت بر ثوابی هر خداست. رسول زیارت مانند (علیه السلام) رضا امام زیارت دوم فرمود . 2

است. بار هم (علیه السلام) رضا امام زیارت بر است، بار
هم سند است، (علیه السلام) جواد امام مال روایت این (علیه السلام) رضا امام زیارت ثواب فرمود سوم، . 3
(علیه السلام) سیدالشهداء زیارت ثواب از برتر (علیه السلام) رضا امام زیارت ثواب فرمود است. درست

چرا؟ که کرده هم تعلیل (علیه السلام) جواد امام است.
واقفیه می روند، زیدیه می رود، فتحیه می روند، همه (علیه السلام) حسین امام زیارت اینکه به خاطر فرمودند
زیارت اثنی عشري شیعه فرقه را (علیه السلام) رضا امام زیارت ولی نماندند؛ باقی که واقفیه حالا می روند،

می کند.
غم هاست؛ و گرفتاري ها همه برطرف شدن موجب (علیه السلام) رضا امام زیارت چهارم، . 4

ربَهُ.»
ُ
جَااللهُک وََفرََّ

َّ
«مَازَارَھَامکروبالا

فرزندانتان. خودتان، کشورتان، براي کنید دعا دعاست؛ استجابت مایه (علیه السلام) رضا امام زیارت پنجم . 5
مجموعه من دارد. را (علیه السلام) پیغمبر رکاب در شهید هزار 70 ثواب (علیه السلام) رضا امام زیارت ششم، . 6
موسی الرضا ابن علی زیارت ولی نرسیده؛ یا رسیده عدد این به اصلاً که نیست دستم اسلام صدر شهداي

شهید. هزار 70 ثواب با است برابر (علیه السلام)
رضا امام زائر دارد. مقبوله عمره میلیون یک و مقبول حج میلیون یک ثواب (علیه السلام) رضا امام زیارت . 7
قبل جهاد و جنگ جنگیدند. اسلام پرچم زیر مکه فتح از قبل که دارد کسانی همه ثواب زده (علیه السلام)

است. بوده بیشتر ثوابش به مراتب فتح از
است. گناهان همه بخشیده شدن مایه (علیه السلام) رضا امام زیارت . 8

رضا امام زائر رضا امام بازدید مورد مورد، سه در (علیه السلام) رضا امام زائر شنیدیم، ما همه را این . 9
می گیرد. قرار (علیه السلام)

گروه ها گرامی ترین قیامت روز (علیه السلام)در رضا امام زائر رضا امام زائران فرمود است، عجیب نکته این . 10
هستند. پروردگار نزد در

داریم: هم (علیه السلام) رضا امام زائر جواد امام از داریم، (علیه السلام) رضا امام زائر رضا امام خود از روایت
است. اطهار ائمه رفیق بهشت در ،«۳ ِ اَاللهَّ ََِدُ ُَْكرَْمُا

َ
«لأ

زائر خدا رسول منبر روبروي منبري روي قیامت روز در (علیه السلام) رضا امام زائر رضا امام زائر فرمود . 11
نمی گیرد. قرار پرسش و سؤال وجواب مورد و نشسته (علیه السلام) رضا امام

هستیم. مشهدالرضا در که را روزي سه دو این بدانیم قدر
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(علیه السلام) رضا امام زائر رضا امام زیارت در بزرگان سیره
(رضوان االله مرتضی حاج آقا داشت فرزندي حوزه. مؤسس حائري، عبدالکریم شیخ آقا مرحوم کند رحمت خدا

علیه). تعالی
می آمدند: هم این جوري (علیه السلام). رضا امام زائر رضا امام زیارت می آمدند مناسبت ادنی به که بودند مقید ایشان

قم؛ قطار ایستگاه می آمدند . 1
می شدند؛ سوار . 2

می شدند؛ پیاده مشهد در . 3
می کردند؛ زیارت . 4

برمی گشتند؛ اول قطار با و کرده قوایی تجدید یک . 5
می کردند. شروع را درسشان شنبه روز . 6

بودند: فرموده که بودند دیده خواب در را ایشان ارتحالشان، از بعد
سر می آیم، فرمودند و بازدید به آمدند حضرت (علیه السلام)، رضا امام زیارت به رفتم که آنچه دوبرابر الان «تا

می زنم.»
معنوي فرصت این از بهره گیري نتیجه گیري؛

علمی اردوي کشور، شهرهاي از شهر بهترین در ماه، بهترین در مکانی و زمانی مهمانی این در که الحمدالله
نشود. انسان نصیب شاید یقیناً توفیق، این از بالاتر و این از بهتر یعنی

برد. خواهید ان شاءاالله را استفاده حداکثر
آن تغییرات و بحث عنوان

عنوان فهمیدم من بعد است اسلام دیدگاه از شاگردپروري عنوان باشیم عزیزان خدمت گفتند بنده به که عنوانی
عنوان چون بود؛ شاگردپروري به نگاهم عمدتاً من نهایت شاگردپروري. و متعالی انسان است، بوده کامل تر گویا

می خورد. رقم دیگري گونه به بحث شاید بود هم متعالی انسان بحث اگر شد. اعلام من به این گونه
مرتبط کتاب معرفی

سیروسلوك، عنوان تحت نوشتم حقیر کتابی باشیم، داده عزیزان خدمت رفرنسی هم را بخش آن بخواهیم اگر حالا
خمینی امام مؤسسه هست. ولی است، صفحه 850 است، طولانی مقداري یک شیعی. عملی عرفان در نو طرحی
چاپ دارد آمریکا در اراق مؤسسه است. شده ترجمه انگلیسی به الحمدالله است. کرده چاپ قم (رحمت االله علیه)
فصل. 22 ضمن در ببینند، تفصیل به می توانند کتاب آن در عزیزان را متعالی اش انسان بخش آن نظرم به می کند.

می شود. جبران بحث کمبود این مقداري شاید کتاب آن مطالعه با حالا نپرداختیم، آن به اگر
بحث اصلی محورهاي

را بحث که بوده قرار ما محور پنج در است. اسلام دین دیدگاه از شاگردپروري است حقیر اختیار در که عنوانی
عزیزان خدمت را مقدماتی من نگاشته اند. و نوشته اند را محورها کشیده اند زحمت هم کانال در که کنیم پیگیري

می شویم. بحث صُلب وارد بعد می کنم، عرض
شاگردپروري در مطالعاتی منابع

کتاب یک شاگردپروري بحث در که باشم کرده عرض عزیزان خدمت را نکته این می کنم. عرض را مقدماتی
نداریم؛ متأسفانه پري دست ما موضوع این در ولی مقاله، چندین و عابدینی آقاي جناب از نیافتم من بیشتر مستقل
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از گرته برداري خیلی که بشود ایجاد مطلب به گونه اي بشود، ساخته مطلب و بشود تأملی که شد این بر تلاش لذا
ببخشید. هست مطلب در قصوري و نقص اگر لذا نیست؛ طرف آن و طرف این

«شاگردپروري» واژه تحلیل
مقدمه این شاگردپروري واژه باشد. مفهوم تر لااقل خودم براي مقداري که می کنم عرض عدد با را مقدمات من
بخش استاد... و شاگرد بحث می کند. تداعی را آموزش واژه این اول بخش شاگرد پروري. است. ترکیبی واژه اول

می کند. تداعی را پرورش بخش واژه این دوم
آموزش وپرورش نسبت

در شاگرد و است شاگرد پرورشِ چون ولی می زنیم. حرف پرورش از داریم شاگردپروري، می گوییم وقتی
پرورش. به دومش بخش است. نزدیک آموزش به واژه این اول بخش این لذا می شود، تعریف تعلیم وتعلم محور
من احساس است. مقدم دیگري بر کدام آموزش وپرورش، میان است نسبتی چه که شده فراوانی فنی بحث هاي
پرورش نوعی آموزشی هرگونه معمولاً نیست. ممکن چندان دو این بین میلی متري دقیق تفکیک که است این بر

است. آموزش نوعی پرورشی هرگونه است،
متعلم و معلم رابطه

از گسترده تر به مراتب آن اجتماع ماده منتهی است. وجه من خصوص و عموم دو این بین نسبت ما تعبیر به
عمدتاً است. کمتر نباشد، آموزش باشد، پرورش یا نباشد، پرورش باشد، آموزش یعنی است. افتراق ماده تا دو

است. درهم تنیده آموزش وپرورش
متضایف اند، منطقی ها تعبیر به متعلم، و معلم اینکه دوم مقدمه ننهادیم. چندانی فرق نوشتار این در دو این بین هم ما

نیستند. قابل تصور دیگري بدون هیچ کدام زوجیت. و زوجیت مثل بنوت، و أبوّت مثل
تعلیم وتربیت در تغایر اهمیت

است. تقابل اقسام از تضایف نیست. بردار تصور هم معلم بدون متعلم نیست. بردار تصور متعلم بدون معلم
با غیریت این و یکدیگرند غیر که می گیریم نظر در را چیز دو ما وقتی یعنی است، ذاتی غیریت آن مقسم تقابل

می گیرد. شکل تقابل است، ذاتی غیریت نیست، قابل جمع هم
اقسام از متعلم و معلم است. تضایف یا تضاد یا است، ملکه و عدم یا است، ایجاب و سلب یا تقابل این حالا

هستند. تضایف
تعلیم وتربیت در سوم عنصر نقش

اسم اگر یا شدم، خود معلم خود من اگر است. متفاوت حیثیت کرد، پیدا وحدتی جایی در اگر که است لذا
فوق تخصص هستم، داخلی پزشک هستم، پزشک من این که مثل است. مسامحه شد، گذاشته خودآموز کتاب یک
ابن تعبیر به سَه» GGیداویب» می کنم. مداوا را خودم خودم، است، گرفته درد من شکم حالا هستم، داخلی

سینا.
بودن پزشک حیث است. من شاگردي حیث از غیر من استادي حیث است. دوتا واقع در ولی است، یکی به ظاهر

داریم. تغایر ما هست، تعلیم وتعلم بحث هرجا لذا و است من بودن مریض حیث از غیر من
شاگردپروري در مطالعاتی چالش هاي

من است. داده عنصر سوم، عنصر آن و داریم، هم سوم عنصر یک تعلیمی یا تربیت هر در ما سوم مقدمه
را؟ چیزي چه فرابگیرید. می خواهید متعلم به عنوان شما بیاموزم، می خواهم معلم به عنوان

را. داده اي
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شاگردپروري در مختلف عناصر نقش
دارد. متفاوتی گونه هاي دارد، فراوانی تقسیمات داده این

سه این از متأسفانه که است این داریم داشتم، من که مطالعاتی در شاگردپروري بحث در ما که مشکلاتی از یکی
قرار موردتوجه بیشتر که آنچه متأسفانه می شود، اضافه آن به بعداً هم عنصر تا دو چون عنصر، پنج از بلکه عنصر

است. استاد بحث است، گرفته قرار موردتوجه فقط بیشتر، نه گرفته،
شاگردپروري به رایج نگاه

استاد استاد. در منحصر استاد، مخصوص است وظیفه اي یک شاگردپروري، می گوییم تا که شده این بر گمان
باشد. هم پرور شاگرد دارد، شاگرد این که بر علاوه یا نکند، شاگردپروري بکند، داري شاگرد می تواند که است

نیست. چنین اینکه حال
تربیت فرایند در داده و شاگرد نقش

دارند. نقش شاگردپروري در متعلم شاگرد، تلمیذ،
دارد. نقش شاگردپروري در داده

دارد. نقش شاگردپروري در جامعه یک عام فرهنگ
دارد. نقش شاگردپروري در تعلیم وتعلم، و تربیت مقوله با ارتباط در جامعه، یک خاص فرهنگ

دارند. نقش پنج گانه عناصر این همه
مختلف نقش هاي به توجه

می پذیریم. را این است، استاد آن از اساسی نقش است، درست
نیست. درستی کار این بگیریم، نادیده را داده نقش بگیریم، نادیده را شاگرد نقش ما اینکه اما

اسلام دیدگاه از آموزش ارزش گذاري
و آموزش هر اسلام، دیدگاه از که است این چهارم مقدمه کردم. عرض عزیزان خدمت حالا تا مقدمه تا سه

نیست. ارزشی پرورشی
دین. قاموس در واژگان است: این هم عنوانش نوشتم، من جزوه اي یک است؛ نکته یک هم مطلب سرّ

دین فهم در واژگان نقش
می گیریم. ارتباط سخنان با کلمات، با ما ببینید،

دارند. معنا سخنان این
می کند؟ تبیین ما براي چیزي چه را معنا این

دیکشنري؟
لغت؟ کتاب

می خوانم؟ حافظ
می خوانم؟ سعدي

هست. ما کنار دیکشنري یک است، حقوق و پزشکی تخصصی رشته نه، یا
است. من کار ابزار این نمی کند، فرق خاص، یا عام دیکشنري

دارد. خاصی دیکشنري یک خودش براي دین
دین فهم در مغالطه

دیکشنري این از ما که است آن است، مغالطه اي بد بسیار و گرفته شکل دین شناسی در که مغالطاتی از یکی
غافلیم. دین

نیست. ممکن این بفهمیم، دین می خواهیم عام مفاهیم با آمدیم
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می گیرد. وقت ساعت دو یکی دست کم بپردازیم، مقوله این به فقط بخواهیم اگر
شرعیه. حقیقت عنوان تحت داریم بحثی یک فقه اصول علم در ما کنم، عرض خلاصه

شرعیه حقیقت جایگاه
شد. برچیده حوزه ها سطح از نائینی مرحوم توسط بحث این

نیست. مطرح اصولی زنده بحث یک به عنوان شرعیه حقیقت دیگر یعنی
دین قاموس در واژگان بحث آن و شد زنده جدید نگرش یک با ولی بپردازم، نمی خواهم نائینی مرحوم نظریه با

است.
دارد. تعریف خودش براي دین

دین در واژگان معانی تفاوت
با برو و خوشبختی، سعادت، مرگ، برکت، حماقت، زرنگی، زندگی، جهل، عقل، علم، مثل: واژگانی ببینید،

دیگر. واژه 500
دارند. خاص معناي دین، دیکشنري در این ها

کرد. اطلاق علم آن بر می توان را دیتایی هر را داده اي هر شما، دیکشنري در می کنم: عرض مثلاً
نیست. این طور دین در عام معناي به علم حالا

دین در علم جایگاه
در دین، دیدگاه از که می فهمی اء۴ُ»، ََ ُْادِهِا َِ ْِ َ َايَخْشىَااللهَّ «إِنمَّ می آید: آیه می کنی، باز برمی داري، را قرآن

است. نهفته خدا از خشیت علم
نمی داند. علم را این دین نباشد، پروردگار از خشیت مایه علمی اگر

بهشت درباره (صلی االله علیه و آله و سلم) پیامبر روایت
شیرین. خیلی است، شده نقل (علیه السلام) پیامبر از روایتی

فرمود: (علیه السلام) پیامبر
دیدم. را بهشت دیدم، را جهنم دیدم، را بالا عوالم رفتم، من معراج شب

هستند. ابلهان بهشتیان بیشتر ،« ُْُةِا ھْلِالجنََّ
َ
ُأ َ Iْك

َ
«أ دیدم: کردم، ورود که بهشت به

دین در ابله مفهوم تفاوت
است! عجیب

است. کم طبقه اش تا دو یکی که کسی یعنی منگل، یعنی دیکشنري در ابله
چه؟ یعنی دینی اصطلاح در ابله

کردند: معنا (علیه السلام) صادق امام
«.۵ ِّ ِاافِلُعنِالشرَّ اقلُفىالخا»

خوش دل خوش قلب پاك ساده دیدي، بعضاً را روستایی ها نمی فهمد، را شر کانهّ می فهمد، خوب را خیر که کسی
نمی شود، ترك مسجدش می رود، دارد کربلا دوباره سالی می شود. انجام سال هر ام داود عمل است، تیز هستند.
پدرسوختگی می گویم تعبیر این به ببخشید اما می کند شرکت تظاهرات است. خود جاي سر او تقلید و مرجعیت
ةِ ھْلِالجنََّ

َ
ُأ َ Iْك

َ
«أ فرمود: نیست. ذاتش در نیست، او قاموس در نمی داند، گذاشتن دیگران سر کلاه نیست، بلد

«. ُْُا
«.۵ ِّ ِاافِلُعنِالشرَّ اقلُفىالخا» دارد: اصطلاح یک ابله

جهل و عقل به دینی نگاه
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دارد. اصطلاح دین اصطلاح در جهل می بریم، کار به علم مقابل در را جهل ما است، عجیب
اولین می کنید، باز را الکافی کتاب شما است. عقل مقابل در عمدتاً نیست، علم مقابل در دین، اصطلاح در جهل

چیست؟ کتابش
دارد. را خودش خاص معناي جهالت است، عقل مقابل در جهل جهل. و عقل کتاب الجهل. و العقل کتاب
ما است. جاهل دارد دکتري است، عاقل است بی سواد است. عاقل است بی سواد است. جاهل دارد دکتري فوق
قبل بود مقید بود، سنگینی عمل می داد انجام که هم عملی البته بود، مقید که جراحی پزشک مشهد اینجا داشتیم
که بی سوادي آن است، جاهل این بلرزد، نباید دستم عمل موقع گفت بخورد، تلخکی استکان نصف عملی هر از

است. عاقل و است عالم نمی خورد
دین دیدگاه از تعلیم وتعلم بررسی

شاگردپروري و تعلیم وتعلم حالا باشند، داشته است ممکن خاص معناي دین قاموس در واژگان اینکه به رسیدیم اگر
بشود. بررسی دین دیدگاه از باید

دین نگاه از علم درباره کلیدي نکات
می دانیم: علم به راجع را نکته چند این دین دیدگاه از

خوبی سکوي شک توهم. و شک به برسد چه ئًا»، ْَ قَِّ
ْ
الح َِِيُغْنى

َ
لا نَّ َّ Gا «إِنَّ چون نیست، قابل اعتنا ظن . 1

نیست. خوبی ایستگاه است، خوبی خاستگاه نیست. خوبی ایستگاه اما پرش، براي است
است. مرکب جهل یقینی، به ظاهر علوم از بسیاري . 2

است. اخلاقی معناي به جهالت مصداق علوم از بسیاري . 3
جهل و علم به (علیه السلام) امیرالمؤمنین نگاه

فرمود: است، شیرینی تعبیر خیلی (علیه السلام) امیرالمؤمنین تعبیر این

«.۶ ُُََ َََٍِ
َ
»

دین در نافع علم جایگاه
است، عصر نماز از بعد نظرم به می کنید، بلند را دستتان می خوانید، شما که تعقیباتی از یکی نماز، تعقیبات در

«ااِنىّاَُذِِُِمٍلاَفَع۷.» می گویید:
دانشی؟ چه دانش ها و علوم از بعضی از تو به می برم پناه من داده ها. از بعضی از می برم تو به پناه من خدایا

خنثی. دانش بلکه مضر، دانش نه
ندارد. نفع «أّاِنىّاَُذِِُِمٍلاَفَع»، فرمود: نه. ،« مذانىاا» نفرمود:

امروز علمی کنکاش هاي ارزیابی
آن و ندارد بیشتر خاصیت یک می شود، انجام آکادمیک ساحات در امروزه که علمی کنکاش هاي از بسیاري

فقط. و فقط است انسان کنجکاوي غریزه اطفاي
علم بودن هدفمند ضرورت

هیچ نهایتاً کنم، خرج دلار میلیاردها کنجکاوي ام غریزه اطفاي به خاطر مجازم من مگر نیست، نافع علم این
نباشد؟ بار آن بر عملی ثمره

باشد؟ نداشته آدمی زندگی نقش و زندگی سبک در افاده اي هیچ
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مگر؟ مجازم مگر می توانم آیا
بزنم؟ رقم این گونه را انتخاب هایم که دارد کفاف آن قدر من عمر آیا

نیست. چنین هرگز
شاگردپروري در علم جایگاه

مقدس علمی هر است، شاگردپروري و است تعلیم وتعلم ما بحث چون دین دیدگاه از علم که بدانیم باید ما پس
نیست. مطلوب و نیست

علم جایگاه به عرف نگرش
فرمود: که است حکیم سنایی جناب پذیرفته، کم وبیش هم عرف را این

کالا برد گزیده تر آید، چراغ با دزدي چو شب کاندر ترس آنگه حرص، از آموختی علم چو
چو که شده جاري زبانش بر شعر این او عرفی ارتکاز از گویا است، حکیم سنایی جناب است، درست حقیقت در

کالا. برد گزیده تر آید چراغ با دزدي
علم از سوءاستفاده درباره مثال

آن ها به ساعت نیم و بگیرد را دانش آموز تا ده استادي یک بگیرد، را دانشجو تا ده معلمی یک بزنم. مثال من
بیاموزد. را ناهنجار سایت هاي آدرس

ناهنجار. سایت هاي است، کرده پیدا سایت 500 کشیده، هم زحمت
می دهد. یاد 15ساله دانش آموز این به دارد حال

می داند. خیانت می داند، جنایت نمی داند، تعلیم را این دین
داشتن شاگرد و شاگردپروري تفاوت

بعدي. مقدمه سراغ برویم
می دانیم. داشتن شاگرد از اخص را شاگردپروري مفهوم ما که نبوده گفتن به نیاز

گرفت. خواهیم نظر در ان شاءاالله ملاحظه مورد داده و شاگرد استاد، ساحت سه در را دو این بین فرق هاي
شیعی قرائت و اسلام دین در علم جایگاه

مقدمات: از ششم نکته
تربیت و تعلم تعلیم، علم، روي بر شیعی قرائت به ویژه و اسلام به مانند نحله اي و مکتب مذهب، دین، هیچ در

است. نشده اصرار و تأکید
ادیان مقایسه در آماري بررسی

قرار موردتوجه ادیان سایر آموزه هاي و گرفته قرار موردتوجه فعلی عهدین یعنی است، شده آماري کار این
نحله هیچ در داریم، تعلیم وتعلم روي بر شیعی قرائت با مخصوصاً اسلام، دین در که را تأکیدي آن است. گرفته

می کنیم. افتخار و نداریم مکتبی و
تفکر اهمیت و قرآن

می کند تعقل به امر را مخاطب آیه 300 از بیش کریم قرآن در فقط (رحمت االله علیه)، طباطبایی علامه تعبیر به
می کند. تفکر به امر و

می گوید: است تهدیدآمیز هم وقت ها گاهی
است. قفل دلت یا تفکري، اهل یا
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تدبر به قرآن دعوت
قرآن: در تدبر حالا

است. صریح خیلی است، این چنین کریم قرآن ا۸»، الهَُ َْ قُُبٍأَ ََْم
َ
آنَأ ْُْرُونَال دَبَّ َHَفَلاَي

َ
«أ

انسان ها به قرآن نگاه
می گوید: می کند دودسته را انسان ها قرآن دیگر مسئله آن در مثلاً

صراحت: همین به مشکل دار، منگل یا ابراهیمی اند، یا انسان ها
ندارد. سومی شق ابراهیمی، یا است سفیه یا انسان سَه۹ُ»، ْ G َGَه ِGَ ْَ

َّ
إِبْرَاھِيمَإِلا ِ

َّِيَرْغَبُعَنْم ْََو»
نخواهد. چه بخواهد چه نفهمد، چه بفهمد چه است، نابخرد است، کم خرد است، سفیه نیست، ابراهیمی اگر

نادانان و دانایان مقایسه
می کند. تأمل و تفکر به امر آیه 300 از بیش

است: این هم کریم قرآن شعار
قیاس اند؟ قابل این ها اصلاً ون۱۰َ»، ُَْيَع ينَلاَ ِ َّونَوَا ُَْينَيَع ِ َّتَوِياَْھَلْي»

مساوي اند؟!

ونَ.» ُَْيَع
َ
ينَلا ِ

َّونَوَا ُَْينَيَع ِ
َّا»

(علیه السلام) پیامبر سیره در علم نقش
این شعار نداشتیم. باسواد تا ده شاید حجاز مجموع در که زمان آن حجاز در هم آن است؛ این هم ما پیغمبر شعار

«.۱۱ ٍِُ ِّُٌَفَريضَةِِطَلَبُا» است:
اسرا آزادسازي در آموزش نقش

چه؟ یعنی دادند، انجام هم عمل در
مسلمان ها. داشتند، نیاز اسرا این به و گرفتند اسیر تا 70 که بدر جنگ در یعنی

بیاموزد، سواد بی سواد، کم سواد، مسلمان تا ده به باشد، داشته سواد اسرا این از کدام هر فرمود (علیه السلام) پیامبر
است. آزاد

شدند. آزاد و مسلمین از برخی به دادند یاد نوشتن و خواندن داشتند، سواد که برخی شد؛ این چنین و
(علیه السلام) صادق امام نگاه در تفقه اهمیت

باشد: مسئله این در تعبیرات شدیدترین جزء شاید که داریم (علیه السلام) صادق امام از تعبیري یک
ُا۱۲.» قَّ َََي یَاطِحَتىَّ ِّِْم ُُرُءُو ْَ صَْبىِضرُِ

َ
أ نَّ
َ
دِدْتُأ ََ»

بود. تفقه دنبال بود، آموختن دنبال که بود به گونه اي شلاق، با ولو به اجبار ولو شیعه، داشتم دوست من
دارد. رقیق تري معناي است، دانش فهم است، علم فهم تفقه تعلم؛ از است اخص تفقه

دین در عالم جایگاه
َِٌعِينَالفبد۱۳.» هخِ ِُِع

ََُ ٌِ»
است. بالاتر عابد هزار 70 از بشود، برده نفع علمش به که عالمی

داریم. باب زمینه این در حدیثی مان کتاب هاي در ما
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علم درباره اسلامی احادیث گستردگی
دارد. حدیث صدهزار شیعه مستحضرید

دارد. حدیث هزار 100 شیعه که دارید استحضار را این
فقط است، بیشتر احادیثش مکررات حذف با اهل سنت سته صحاح مجموع از احادیثش تعداد کافی، کتاب فقط

کافی.
بماند. استبصار و تهذیب و لایحضر من حالا

دارد. وجود مختلف موضوعات در حدیث صدهزار این
تعلیم وتعلم بر دین تأکید

است. مهم مسئله خیلی یعنی داشتیم، متعدد ابواب اگر مخصوصاً داشتیم، باب ما مسئله اي هر در
سه دو کنیم، جمع بخواهیم اگر یعنی داریم؛ باب صد به قریب حدیثی مان کتاب هاي در تعلیم وتعلم، بحث در ما

کامل. جلد
است. گسترده چقدر العلم کتاب ببینید بحارالانوار در

است. قائل اهمیت علم براي دین چقدر که است این نشانگر این
انسان هویت در ارتباط نقش

است. نهفته انسان هویت در ارتباط هشتم مقدمه بگذرم؛
است. شده انجام شما و بنده براي تعریف 50 از بیشتر مقداري یک ،50 قریب نشستیم، اینجا شما و بنده که الان تا

داریم. تعریف 50 از بیش انسان براي یعنی
مختلف اندیشه هاي در انسان ماهیت بررسی

؟»، َُانماG الا»
کیست؟ دوپا موجود این

چیست؟
بلدیم: ما همه که است همان مشهورش

می کند. درك کلی است، درّاك که است حیوانی انسان تعریف ها، قدیمی ترین جزء Gانوانطق.» الا»
انسان به معاصر متفکران نگاه

می گفتند: ایشان (رحمت االله علیه)، مطهري شهید مرحوم تعریف به برسیم تا
وانلسوف»، ََانG الا»

دارد. فلسفه می کند، درك ثانی معقول که است حیوانی انسان
(حفظه االله): آملی جوادي آیت االله حضرت تعریف به برسیم تا

،«أانحىG الا»
است. متأله زنده انسان،

انسان ماهیت پیچیدگی
یعنی تنوع و تعدد این خود که چیست انسان حقیقت حالا که بپردازیم اینجا در انسان تعریف بحث به نمی خواهیم

چه؟
است. پیچیده نیست، ساده اي موجود انسان یعنی

انسان درباره علمی دیدگاه
گذشته؟ قرن نوشت چه 14 کارل الکسی دکتر

ناشناخته” موجود ”انسان
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است. ناشناخته موجود انسان گفت؛ درست
است. نشده شناخته الان تا است آدمی ابعاد از بخشی

انسان جوهره به عنوان ارتباط
دارد. نقش انسان هویت در ارتباط می دانیم: را این بکنیم، انسان براي که تعریفی هر

کرده. نفوذ هم ما اسم در که بوده گسترده و ژرف نقش این آن قدر و
«انسان» واژه ریشه

است. انسان اسممان شما و بنده
است؟ شده مشتق چیزي چه از انسان

انس. از می گویند بعضی ها نسیان، از می گویند بعضی ها هست، نظر دو می گویند بعضی ها
نسَِیَ. از نه است اَنسَِ از انسان است؛ درست تر دومی این

انس گیرنده. یعنی انسان اصلاً
انسان سرشت در اجتماع و مدنیت

است. نهفته انسان ژن در انسان، درون در ارتباط، اُنس، اصلاً
می گوید: به صراحت ابن سینا لذا

Gانمدنىبع.» الا»
Gانمدنى الا» است. ارتباطی و جمعی زندگی سرشتش است، مدینه ساز سرشتش است، مدنی سرشتش انسان
می گویند. را همین مشهور است، شاذ ایشان حرف ولی دارد؛ دیگري تعریف است، مخالف طباطبایی آقاي بع.»

Gانمدنىبع.» الا» می گویند
انسان بر ارتباطات تأثیرگذاري

فرمودند: (حفظه االله) رهبري معظم مقام است. انفرادي سلول در حبس شکنجه ها، بدترین
عمومی. بخش در حبس ماه یک با است برابر انفرادي در حبس روز یک

کرده تجربه هم را همه ایشان است. این سلسله تبعید، سال یک با است برابر عمومی بخش در حبس ماه یک
است؟ سخت قدر آن انفرادي چرا است. کشیده تبعید هم بوده، عمومی بخش هم کشیده، انفرادي هم است؛

بودید؟ انفرادي در افغانستان در سال 12 چگونه شما کردم عرض بهلول مرحوم به من
در است. ارتباط ذاتش انسان چون می شدم. دیوانه گرنه و کردم گرم را سرخودم قرآن با بودم، قرآن حافظ گفت
نمی شود و گرفته شکل او ذات در ارتباط انسان پس بودند. شده عصبی ملت بود، شده کم ارتباطات دیدید کرونا

کرد. جدا ارتباط از را او
ارتباط مثلاً است. شده مَثلَ ساز که حدي در دارد. انسان در بیشتري تأثیر ارتباطات این از بخشی نهم مقدمه حالا
آن کرد. رسوا مرا که بسوزد عشق پدر گفت نگرفتم. زن هنوز می گوید هستی کجایی می گویی به طرف زوجیت
می کند، ازدواج تا خانم می کنند. را کار این که غربی ها معمولاً است، این گونه که خارج در ارتباط... این قدر
کلینتون، هیلاري شده حالا بوده، دیگر کس یک هیلاري کلینتون، هیلاري می شود می شود. عوض هم او فامیلی
هستی. کی تو بگویم تا کیست رفیقت بگو می گوید می گویند چه فارسی مثل در رفیق زن. بر آمد شوهر اسم یعنی
داد. دستمان کار این بد رفیق و خوب جنس واالله گفت شدي بدبخت شد چه گفتند بودند گرفته را تریاکی گفت آره

شاگرد و استاد ارتباط اهمیت
است. شاگرد و استاد تأثیرگذاري ارتباطی، تأثیرگذاري هاي مهم ترین از

روایات از برخی در داریم پدر تا سه نداریم، پدر یک ما گفته اند: ما دین در که است شدید تأثیرگذاري این آن قدر
تا. پنج گفتند
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معنوي پدر به عنوان استاد جایگاه
«آءثلاثة،آءخمسة»، داریم:

است تا سه می گوید که روایتی آن حالا
«الآءثلاثة:

أبٌوک،وأبٌزوّجک،وأبٌّمک۱۵.»
است. آورده دنیا به و زاییده را تو توست، والد که پدري

این فرمود بعد تو، بینشی پدر تو، دانشی پدر «وأبٌّمک.» فرمود: بعد پدرخانم. داده، همسر تو به که پدري
است. محترم تر هم و است مهم تر هم اولی مورد دو آن از سومی

چرا؟
است. تأثیرگذار چون

انسان شخصیت شکل گیري در استاد تأثیر
خبر آن ها از اصلاً گاهی که گذاشته اند تأثیر ما وجود در چیزهایی نشستید، اینجا که شما نشستم، اینجا که بنده
به قدیم بود، بیش فعال بیش بچه اي یک نوشتند را، (رحمت االله علیه) بهشتی شهید مرحوم کند رحمت خدا نداریم.
دائماً بود، بدبخت بود، شیطان بچه اي قدیم بیش فعال. می گویند الان نبودند، بلد شیطان، می  گفتند بیش فعال بچه
مرحوم درست. می آید. در چیزي یک می شود، نابغه اي این می گویند هست که بیش فعال الان می خورد. کتک
را این گفتم عالمی یک پیش بردم بود، بیش فعال بیش بود بچه اي یک می  فرماید (رحمت االله علیه) دستغیب شهید

کنیم؟ کارش چه
است. شده این گونه که شده چه این ببینید باید فرمود عالم

نمی دانیم. واالله گفتم
است. افتاده اتفاقی چه ببینید بگردید نه گفت

کرده فوت بود، رفته زا سر مادرش خدا بنده این که بود این نتیجه رسیدند. نتیجه یک به گشتند گشتند، گشتند،
بچه این به بودند نکرده پیدا دایه بودند گشته روستا در هرچه بود. داده دست از تولد بدو همان را مادر بچه بود،
در را تأثیر بالاترین شد. درست دارد. تأثیر قدر آن آري بالا. می رفته درودیوار از بودند، داده بز شیر سال دو
مقدمات من است. گرفته قرار موردتوجه ما روایات در این و دارد استاد ارتباطات، در انسان یک هویت تشکیل

بحث. اصل به برسیم می آییم باز می شوید پذیرایی می روید ان شاءاالله می کنم تمام را
دینی فرهنگ در ظاهري تناقض

هستیم. روبه رو تناقض یک با ما دینی فرهنگ در دهم: مقدمه
کنیم. حل اول همین را تناقض این

گفته اند: ما به طرف یک از
ھا۱۶.» َََماوَیأخذُھاا،ؤاُالحکمةُضا»

است. مؤمن گمشده حکمت،
بقاپد. باید کرد پیدا جا هر

دین در حکمت جایگاه
نمی کند. فرق بگوید، مسیحی بگوید، بودیست بگوید، بی دین بگوید، شرقی بگوید، غربی را حکمت این حالا

است. مؤمن گم شده حکمت،
می گوید: روایت حتی

بپذیر. کرد، نصیحت موقع یک شیطان اگر
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(رحمت االله علیه) بهجت آیت االله درس در حضور تجربه
درس ایشان. مرجعیت از قبل می کردیم، شرکت (رحمت االله علیه) بهجت آیت االله درس داد توفیق خدا سالیانی ما
12 اتاق یک در هم ما کوچک. داشت متري 100 خانه یک آقا بود. دیدنی هم درس می شد، برگزار خانه در هم
می کردند شروع پنجره پشت می آمدند این ها درس وسط داشتند آقا حضرت هم خروس و مرغ تا سه دو متري.

بود. شیرینی درس خیلی کنیم. گوش وسط این را کسی چه حرف بالاخره که می ماندیم ما خواندن!
(رحمت االله علیه) بهجت آیت االله شاگردپروري

روز یک که نکاتی از یکی می گفتند. نکاتی و می کردند شاگردپروري ایشان درس، از بعد و درس از قبل
داشت عرضه (علیه السلام) نوح حضرت به و نوح حضرت پیش آمد شیطان روز یک که فرمودند بود: این گفتند،

که:
(علیه السلام) نوح حضرت از شیطان وساطت درخواست

ما این طور نمی کند، ول هم خدا این بالاخره کردیم. غلطی یک کردیم، اشتباهی یک ما حالا نبی االله، نوح اي
مقام در باشد. فرمودند: کن. واسطه گري می نشینی، مناجات به که شما شدیم. رجیم شیطان و کرده، طرد را

است. فرستاده برایت پیامی چنین آمده، شیطان خدایا، داشت: عرضه خدا با مناجات
می گذریم. را گناهش بکند، کار یک اگر پذیرفتم؛ هستم. رحیم و غفار من «أافاراحيم.» فرمود: متعال خداي

می گیریم. عهده به هم را آن کرده، گمراه الان تا هم هر چه
طبق مسجدالحرام، کنار بود ابوقبیس جبل قدیم آدم حضرت قبر کند. سجده آدم جناب قبر به برود اینکه آن و
دست می روید که نجف شما است. (علیه السلام) امیرالمؤمنین کنار نجف الان شده منتقل آدم حضرت وصیت

می دهید: سلام می گذارید سینه روي
یعَیکآدموح۱۷.» 

َ Gينوؤراایکلاما»
(علیهم السلام). نوح و آدم حضرت خوابیده اند، تو کنار در که نفري دو این و تو بر سلام

آمد. مناجات مقام از برگشت کند، سجده (علیه السلام) آدم حضرت به برود فرمود
شیطان، برداشت: فریاد (علیه السلام) نوح حضرت رفت. استقبال به (علیه السلام) نوح حضرت و برگشت شیطان

ما؟ توبه شد قبول چیست؟ بشارت گفت: البشارة. البشارة
کردي، گمراه تو که را کسانی همه می بخشد. هم را گناهت کرد. قبول خدا بله، فرمود: (علیه السلام) نوح حضرت

دارد. شرط یک ولی می شود. تخته جهنم که است این معنی اش می بخشد. را گناهشان
شرطی؟ چه گفت:

کنی. سجده آدم قبر به بروي گفت
که موقع آن ثانیاً اولاً. هذا کنیم. سجده او مرده به برویم حالا نکردیم، سجده او به ما بود، زنده ببین؛ را آقا گفت:

است. بیشتر خدا از ما عُدّه و ه عدِِّ الان نداشتیم. عُدّه و ه عدِِّ نکردیم، سجده
نمی کنیم. سجده اصلاً داریم دستک و دنبک بله، کردیم جمع لشکري که حالا

(علیه السلام) نوح حضرت به شیطان نصیحت
گفت: شیطان بعد

می کنم. نصیحت چند را تو هم من رساندي، خدا به را ما پیام تو که حالا ببین،
دارم؟ احتیاجی چه تو نصیحت به من گفت: نوح

تجربه. این با هستم، اولوالعزم پیامبر خودم
کرد. عمر سال هزار از بیش (علیه السلام) نوح حضرت

کن! که:گوش فرستاد وحی او به موقع همان متعال خداي
«.ؤاالحکمةضا»
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است. مؤمن گم شده حکمت،
یک در هیچگاه گفت بود این یکی اش که کرده نصیحت تا چند حالا بپذیر واقعاً کرد، نصیحت اگر هم شیطان

باشد. باز در لاي اینکه مگر ننشین، نامحرم خانم یک با دربسته مکان
هستم. هم فعال هستم، حاضر آنجا بنده نیستید، تنها شما است این هم سرّش

شیطان و (علیه السلام) نوح حضرت عهد
فرمودند: (علیه السلام) نوح حضرت بلافاصله

نکنم. خلوت زنی با دیگر که کردم عهد خودم با من
است. کرده غلطی چه فهمید شیطان

نکنم. نصیحت را بنی آدم دیگر که کردم عهد خودم با هم من گفت:
شد. پشیمان بلافاصله

استاد انتخاب معیار
«.ؤاُالحکمةُضا»

بگیریم. کس هر از را حکمت ما که شد قرار
می گیري؟ کسی چه از را علمت ببین که داریم فراوانی روایات طرف، آن از اما

دانش منبع انتخاب اهمیت
نیَأخُذ۱۸.» َّَ ِِِامِه،اَیعَنََانُاِلىG ِرِالا ُ G Gََف»

می خورد. چه که کند نگاه غذایش به باید انسان
فرمودند: (سلام االله علیه) مجتبی امام

می گیرد. را دانشش دارد کسی چه از ببین یعنی
اندیشه شکل گیري در منابع تأثیر

مطهري شهید کند رحمت خدا است. قضیه طبیعی برانداز. می شوي بگیري اینترنشنال از را داده هایت اگر
را.

می کرد. تدریس تهران دانشگاه در
الهیات! مسئول بود؛ کمونیست آدم یک دانشگاه الهیات گروه مسئول

تا کنند، جمع را مسلمان دانشجویان بتوانند که ایام آن در خوردند خون دل (رحمت االله علیه)، مطهري آقاي مرحوم
نشوند. بی دین این ها

می گوید. کفر بگوید، که هم را توحید کرد الهیات تدریس وقتی کمونیست
استاد انتخاب و حکمت درباره جمع بندي

بگیریم؟ کس هر از را حکمت بالاخره کنیم چه
کیست؟ معلممان ببینیم یا

ندارد؟ یا دارد را تعلیم شرایط
تناقض رفع

که: است آن شبهه این جواب
است. مسئله یک شود، تربیت او دست به و بایستد او پاي انسان که استاد انتخاب

را او آمد بیرون شیطان زبان از حکمتی آمد. بیرون منافقی زبان از حکمتی اگر موردي، به صورت انسان، اینکه اما
است. عجیب و نزند کنار است شیطان گوینده این اینکه اسم به و بگیرد
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مختلف منابع از حکمت انتقال
می گوید: ما روایات

را آن اوست، لایق که کس آن و بیفکند، تا نیست آرام دارد تمََجمُج کافر یا منافق این سینه و دل در حکمت، این
بگیرد.

است. قابل رفع تناقض، این پس
شاگردپروري بحث در مقدمات اهمیت

داشته پیشینی مباحث تکرار نخواهیم می شویم بحث وارد که می کنیم عرض را مقدمات بحث داریم یازدهم
باشیم.

انسان علمی هویت
است: علمی هویت آدمی

ریشه اي و استخوان خود مابقی اندیشه اي همان تو برادر اي
برترین است شاگرد و استاد بینشان نسبت نفر دو اگر یعنی می گوییم، سخن شاگردپروري از داریم ما اگر پس
شده ثابت حکمت در هم آن هاست هویت آن هاست جان به مربوط که دارند ارتباطی چون دارند؛ هم با را ارتباط

نیستند. تا دو و هستند یکی معلوم عالم، علم، معلوم. و عالم علم، اتحاد که است
سینا ابن جناب با بی سواد روستایی یک می کنم پیدا وجودي گسترش علم، با من نیست. من جان بر عرض علم

نیست. یکی نفسشان
نیست. یکی نفسش کم سواد قصاب انسان یک با فارابی

نیست. یکی نفس ندارد سوادي حالا که کسی یک با حوزه و دانشگاه استاد یک
(علیه السلام): امیرالمؤمنین تعبیر به می گستراند را آدمی جان دانش،

وءٍيَضِیقُ»، ُّُ»
می شود، تنگ جایش می شود، گذاشته آن در که آنچه با ظرفی هر

،« ِْ ِَْءُاو
ّ
«اِلا

با است ممکن من است قابل توجهی نکته این و می شود باز این سِع۱۹ُ»، َّHَهُي «فإَِنَّ نیست. این گونه علم ظرف جز
بکنیم. عرض فنی تر بگذارید نباشد، خاص انسانی ارتباطم اصلاً باشم، داشته ارتباط کسی

موجودات سایر از انسان تمایز
می گوید تعبیر یک به تا 22 می گوید ابن سینا تعبیر یک به حکما، تعبیر به دارد قوه 25 یا 22 وجودش در انسان

تا. 25
است: من انسانیت مخصوص دوتایش من گانه 25 قواي این از

عملی عقل . 1
نظري عقل . 2

دارد. هم گیاه دارم تغذیه قوه من حالا هستم شریک من گیاه با یا هستم شریک من حیوان با یا قوا باقی
زنده اند هم حیوان و گیاه چون می کند؛ جدا حیوان و گیاه از را من که چیزي آن دارد. هم حیوان دارم، واهمه قوه
نظر عقل است. نظري عقل و عملی عقل می کند جدا زنده دیگر نوع دو آن از را زنده من که آنی زنده. هم من

چه؟ یعنی
بیاورد. خود فاهمه در هست، که آن گونه را عالم یعنی

من هویت این بزنم. رقم است بایسته و شایسته که آن گونه را خود عمل حقیقت، یافت اساس بر یعنی عملی عقل
استاد، با ارتباطم من است. شایسته که آن گونه و باید که آن گونه عمل کردن و هست، که آن گونه واقع یافتن است؛

است. ساحت این در
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می کند، سفر خود الاغ با دارد آقا این می گوید بخوانم برایتان آیه نیست. ساحت این در دیگر، موجودات از خیلی با
مثل غذاخوردن در بخورند غذا باید دارند. نیاز غذا شدند، گرسنه دو هر کنند، استراحت جایی یک می ایستند
امَكمُْ َْ

َ
اأ ْَْاوَارُُك» شد: شکم بحث وقتی بخورد. بدهید هم الاغتان به بخورید ندارند، انسانی جنبه هستند هم

مسئله در استاد با ارتباط در من و می آید بالا من انسانی منِ شد عمل عقل و نظر عقل بحث وقتی است. «۲۰
می خوریم غذا داریم سلف تو نشستیم هم با وقتی هستم. مرتبط خود انسانی خاص بخش آن در شاگردپروري
که اینجاست می کنیم پیدا علمی پرورش داریم وقتی اما مقطع. این در نیست فعال هم با ما انسانی بخش آن اینجا
شاگردپروري مسئله این در ما دینی نگاه بررسی در کنم عرض را مورد آخرین است. فعال من انسانی بخش آن
به راجع ما بعد و است پدر استاد شد گفته اگر مثلاً بگیریم؛ جدي باید را تنزیلات این داریم تنزیلات سري یک

استاد. با ارتباط در بشود بازخوانی باید این ها داشتیم روایت تا هزار پدر
(علیه السلام) سجاد امام نگاه در استاد و شاگرد رابطه

رعایت به راجع من و است تو رعیت حکم در تو شاگرد فرمود حقوق رساله در (علیه السلام) سجاد امام اگر
اگر. بشود بازخوانی باید این ها داشتم روایت تا 100 رعیت

دین در تعلیم جایگاه
لادقةِاعليم َ G Gَا» است صدقه بالاترین تعلیم گفت یا ه۲۱ُ»، ُَِِةُاَز» زکات تعلیم شد گفته ما دین در
نازل که زکات حکم به عنوان مثال می کنم، عرض مثال کنم. بازخوانی بردارم را زکات روایات و آیات باید من ،«۲۲
رِدّه حکم آنها بر پیغمبر ندادند و ندادند زکات که قبائلی تمام کرد ابلاغ که را زکات حکم (علیه السلام) پیغمبر شد

جنگید. آن ها با مرتدند این ها گفت کرد صادر
علم نشر اهمیت

سال 20 تو براي کشور این هستم. اخلاقی مرتد من نگذارم اختیار در را علمم می توانم مگر دانشمند منِ
دیگر جاي بروم می خواهم آموختم اینجا بگی نه نمی دهم، انجام من بگی بگیري دست بیاموزي که کشیده زحمت
بازخوانی باید تنزیلات این تمام است، کالمرتد زکات مانع اگر است، زکات اگر بیاموزم. غریبه ها به دیگران به

بگیرد. قرار موردتوجه و شود
اصلی بحث به ورود و مقدمات پایان

می کنیم. بسنده مقدار همین به ولی ماند؛ مقدماتم از تا دو من
مبعث و جمعه روز اهمیت

از بعضی نشد دیده ماه مشهد اطراف و مشهد ما اطراف در چون است. مبعث روز اعتبار یک به جمعه روز
محتمل هم که است روزي پس آفاق اند اتحاد به قائل که کسانی می گیرند. مبعث را امروز می کنند احتیاط آقایان
محمد بر صلوات روز امروز دو هر بر بنا جمعه چه باشد مبعث چه هم و است جمعه روز هم است بودن المبعث

(علیه السلام). محمد آل و

مْ.» ُَََِّلْفر 
َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ
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